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1 فارسی مجرتم مقدمۀ

مقدمۀ مترجم فارسی

هدف از گردآوری و ترجمۀ نوشـته‌های مجموعۀ حاضر، ارائۀ نمایی کلی از مسـئلۀ 
مهمِ نجات و راه رسیدن به آن در الاهیات مارتین لوتر است. نجاتْ غایت قصوی 
و مسئلۀ کانونیِ دین مسیحی است. عیسی مسیح نیز از برای تحقق همین نجات 
بود که ظهور کرد؛ یعنی به جهان آمد تا انسان‌ها را از قیدوبند شریعتِ محکوم‌کننده 
و مرگِ محتوم و قدرت گناه آزاد کند و چونان مخلوقاتی جدید به نجات برسـاند. 
عیسـی مسـیح هم راه رسـیدن به نجات اسـت و هم خودِ این نجات؛ چه مؤمن با 
ایمـان بـه او در صـراط مسـتقیمِ نجات گام برمی‌دارد و غایـت حیات خویش را در 

همانندی با او در مرگ و رستاخیزش می‌داند. 
بـاری، حـال کـه در معرفـی الاهیات لوتر آثاری به زبان فارسـی می‌بینیم، شـاید 
بتـوان اندک‌انـدک بـا برداشـتن گام‌هایی کوچک، نظیـر ترجمۀ کنونی، بـا آثار خودِ 
لوتر مواجه شـد. ترجمۀ حاضر نیز هدف و ادعایی ندارد جز اینکه، چنان‌که گفتیم، 
خوانندۀ فارسـی‌زبان را با یکی از مسـائل مهم الاهیات لوتر آشـنا کند و فتح بابی 

باشد برای آشنایی و فهم بیشتر این شخصیت مهم و تأثیرگذار.
چهار نوشتۀ نخست را از مأخذ زیر برگزیده‌ایم:

Martin Luther’s Basic Theological Writings, Ed. By, Timothy F. Lull, 
USA, Fortress Press, 1989.

و مأخذِ نوشتۀ پنجم نیز این اثر است:
Martin Luther, Selections From His Writings, Ed. by John Dillenberger, 

USA, Anchor Books, 1961.

مقدمۀ مترجم فارسی
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وجه گزینش این نوشـته‌ها آن بود که جملگی، تا حد زیادی، از این مسـئله سـخن آ

می‌گوینـد کـه چگونـه می‌تـوان از قیدوبند شـریعت، گنـاه و مرگ آزاد شـد و نجات 
یافت. خلاصه‌وار می‌توان گفت سـخن لوتر در این نوشـته‌ها آن اسـت که شـریعت، 
گنـاه و مـرگ زندان‌هـا و زنجیرهایی‌انـد کـه مـا را از رسـیدن بـه آزادی و نجـات 
بازمی‌دارند. راه خلاصی از آنها ایمان به عیسی مسیح است و راه شناخت عیسی 
مسیح نیز انجیل است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت نوشته‌های مجموعۀ حاضر 
حکایت از مسئله و دغدغه‌ای واحد دارند: چگونگی رسیدن به آمرزیدگی و نجات. 
 توضیح اینکه لوتر در این نوشته‌ها می‌گوید انسانِ گرفتار در قیدوبند شریعت، گناه 
و مرگْ ناتوان از آن اسـت که خود را آزاد کند و به نجات برسـد. راه‌حل او چنین 
کید لوتر بر ایمان درحقیقت  اسـت: ایمان به مسـیح. چرا ایمان؟ و چرا مسـیح؟ تأ
کید بر این اسـت که آدمی در طلب نجات نباید بر خود و داشـته‌ها و کرده‌هایش  تأ
اتـکا کنـد، بلکـه باید خاضعانـه و با قلبی تزلزل‌ناپذیر ایمان بیـاورد؛ یعنی به فعل 
نجات‌بخش خدا که در مسیح محقق شده اعتماد کند و خود را به آن بسپارد. ایمان 
موجب می‌شـود فرد از خویشـتن برون شـود و در مسـیح و با مسیح زندگی کند. او 
در ایمانْ با مسـیح متحد می‌شـود، چنان‌که داشـته‌های خویش را به مسـیح می‌دهد 
و داشته‌های او را از آنِ خویش می‌کند. مسیحْ گناه و مرگ مؤمن را از آنِ خویش 

می‌کند و برائت و حیات جاودان را به او می‌بخشد. این است قدرت ایمان! 
کید می‌کند که در مسئلۀ رسیدن به آمرزیدگی و  لوتر ازآن‌روی چنین بر ایمان تأ
نجات، اولویت و تفوقِ فعلِ خدا در مسیح را بر فعل انسان حفظ کند. آمرزیدگی 
و نجـات حاصـل سـهم‌گذاری انسـان و خـدا در تعامـل آنهـا نیسـت. آمرزیدگـی و 
نجات دهش و بخشش خداست و انسانِ تائبِ طالبْ آن را فقط از عیسی مسیح 
دریافت می‌کند. انسان انسان است و خداست که خداست. خداست که آمرزش و 

نجات عطا می‌کند، و انسان نباید بتواند برای خود و دیگران خدایی کند.
لوتر ارزش و اهمیت  شریعت را انکار نمی‌کند. آنچه از نظر او مردود است ازجمله 
تفاخر، اتکابه‌نفس و طلب‌کاری‌ای است که شریعت در متشرعان ایجاد می‌کند تا به‌سبب 
اعمالی که انجام داده‌اند در پیشـگاه خدا با اتکا به کارنامۀ اعمالشـان آسـوده‌خاطر سـر 
 بر‌افرازند و‌طلب اجر کنند. شریعت و ایمانْ انسان را به‌شیوه‌هایی متفاوت بار می‌آورند.
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شریعت از انسان متشرعی می‌سازد که در معاملت با خدا سهم خویش را ادا می‌کند 
و مـزد و ثـواب به‌حـق خـود را می‌طلبـد. ایمان اما از انسـان مؤمنی می‌سـازد که بنای 
رابطه با خدا را بر توکل و محبت استوار می‌کند و آمرزیدگی و نجات را یکسره به خدا 
وامی‌گذارد. متشرع طالب اجر است و مؤمن طالب آن که در مسیح یافته آید و با او 
از گور برآید. متشـرعْ مقهورِ هراس از جسـم، ابلیس و مرگْ در محبسِ احکام شـرع 
پناه می‌گیرد و امان می‌جوید. اما مؤمن ازآن‌روی که جسم خویش را با مسیحِ مصلوب 
بر صلیب آویخته و با جسـم مسـیح در گور مدفون کرده و در رسـتاخیز مسـیح چونان 
مخلوقی جدید قیام کرده است، از شر و مکر و قهر جسم و ابلیس و مرگ پیروزمندانه 
برگذشته و به ساحت روح فراز آمده است. او اینک از این سه‌ برکنار نیست، اما چون 

از آنها آزاد شده، در مواجهه با آنها مقهور و مغلوب نیست، بلکه پیروز است.
آنچه لوتر در نقد و رد شریعت می‌گوید انکار کارایی و تأثیر شریعت در حصول 
کید بـر این اصل  آمرزیدگـی و نجـات اسـت. انـکار ایـن کارایـی و تأثیـر، تأیید و تأ
اساسی است که انسان نمی‌تواند در معادله و معامله‌ای ساده و معلومْ اعمالِ شرعی 
انجام دهد و درمقابلْ مزد طلب کند. آمرزیدگی و نجاتْ اجر و مزد اعمال انسـان 
نیسـت، لطف و مرحمتی اسـت که بدون در نظر گرفتن اعمال انسـان و اسـتحقاق 
او به او عطا می‌شود؛ که ا گر رسیدن به آمرزیدگی و نجات مطابق معادله و معاملۀ 
انجام عمل در مقابل دریافت اجر باشد، آنگاه، چنان‌که پولس می‌گوید، آمرزیدگی 
و نجات دیگر لطف نیسـت و مزد مسـتحق اسـت و بدین‌سـان، فعل محبت‌آمیز و 

فیض‌بخش خدا بی‌ارج و بلکه انکار شده است.
در باب آمرزیدگی و نجات نکتۀ مهم دیگری هم هست که باید به آن نظر کرد: 
این خدا بود که گام نخست را برای آمرزیدگی و نجات انسان برداشت و بر هرگونه 
فعلی، حتی ایمان آوردن و محبت به او، از جانب انسـان پیش‌دسـتی کرد. پولس 
و یوحنا گواه این سخن را آن می‌دانند که خدا پسر خویش را در زمانی که مؤمن و 
محب خدا نبودیم به جهان فرسـتاد تا با مرگ بر صلیبْ کفارۀ گناهان ما را بدهد 
و مـا را از گنـاه بـری کنـد. بدین‌سـان، خـدا بود که سـنگ بنای ایمان را گذاشـت و 
امکان ایمان آوردن ما را فراهم کرد. حال که چنین اسـت، برای طالبانِ آمرزیدگی 
و نجات کاری نمی‌ماند جز گشودگی وجودی به روی این اقدام و سپردن راهی که 
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خدا آن را فرارویشـان گذاشـت و گشـود. و این همان ایمان آوردن اسـت. تکیه بر آ

اعمال شـرعی و سـنت‌ها و آیین‌های بشـرنهاده برای ایجاد راهی به‌سوی آمرزیدگی 
و نجات خطاست؛ زیرا فعل فیض‌بخش و رحمت‌آمیز خدا را پس زده‌ایم و برای 

افعال خویش به کارایی نجات‌بخش قائل شده‌ایم.
اما چرا مسـیح؟ برای پاسـخ باید دانسـت مسـیح کیست. مسیح در انجیل متی  
28:20 خود را چنین می‌شناساند: »پسر انسان نیامده است تا او را خدمت گزارند، 

بلکـه آمـده اسـت تـا خود خدمت گـزارد و جان خویش را از بـرای خیل مردمان فدیه 
دهد«. مسیح کسی است که از سوی خدای پدر به جهان آمده تا بار گناهان عالم را 
بر دوش بگیرد و با مرگ بر صلیب عالمیان را از گناهانشان بری کند و با خدا آشتی 
دهد. تحمل بار گناهان عالم و مردن همچون گناهکار برای نجات عالم، سرشـت و 
سرنوشت مسیح است، مؤلفۀ وجود و شخصیت اوست. مسیح از آن حیث که مسیح 
است باید بار گناهان عالم را به دوش خود گیرد و بر صلیب جان بدهد، ورنه مسیح 
نیست. تحمل رنج و حقارت و درنهایت مرگ بر صلیب همچون گناهکار، ناقض و 
نافیِ مقام مسیحایی او نیست، دون شأن او دانسته نمی‌شود، بلکه نشان از وظیفه و 
خویش‌کاری مسیح دارد، که او آن را تمام‌وکمال انجام داد. پس باید دانست که مقام 
مسـیحایی غیر از مقام رسـالت و نبوت اسـت. حتی مقام کهانت مسـیح که در عهد 
جدید از آن سخن می‌رود، ذیل مقام مسیحایی او قرار می‌گیرد. زیرا چنان‌که در رساله 
به عبرانیان می‌بینیم، مسیح کاهنی است به‌کلی متفاوت و برتر از تمام کاهنان، زیرا 
نـه بـا قربانی‌هـای معمول و بی‌اثر کاهنان، بلکه با قربانی کردن جسـمِ خویش کفارۀ 
گناهان را داد، و افزون بر آن مؤمنان را با جسم و جانی پا ک و بری از گناه به مَقدِس 
و محضر خدا درآورد. بدین‌سـان، کار کهانت براسـاس خویش‌کاری مسیحایی انجام 

گرفته است؛ چه مسیح مقدم بر هر کار، وقف نجات‌بخشی شده است.  
به نظر لوتر، کسانی که مسیح را بری از گناه و صرفاً الگویی برای تقلید می‌دانند، 
ما را از شـناخت مسـیح بازمی‌دارند. او می‌گوید تحمل بار گناه و مشـقت مرگ بر 
صلیب از سوی مسیح، نه مایۀ سرشکستگی مسیحیان که مایۀ تسلی و اطمینان‌خاطر 
آنهاست؛ چه مؤمنان با این کارِ مسیح اینک از قیدوبند شریعت، گناه و مرگ آزاد 
 شـده‌اند. مؤمنان در مرگ مسـیح با او می‌میرند و در قیام او از مرگ برمی‌خیزند.
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بدین‌سـان، وجـود قدیـم خویـش را در گـور وامی‌گذارنـد و چونـان مخلوقـی جدیـد 
برمی‌خیزنـد. چـون بـا مسـیح می‌میرنـد، برای شـریعت می‌میرند و در گـور مردگان 
دفن می‌شوند. چون با مسیح برمی‌خیزند، دیگر شریعت و مرگ را بر آنان قدرتی 
نیسـت، زیرا شـریعتِ آزادی و مرگ حیات‌بخش مسـیح آنان را به سـاحتی فراتر 
و بالاتر از ساحتِ شریعتِ محکوم‌کننده و مرگ محتوم برکشیده است. این همان 
»پیروزی بر جهان« اسـت که رسـالۀ اول یوحنا از آن سـخن می‌گوید؛ یعنی زیسـتن 

در جهان و از جهان آزاد بودن، مغلوب قوای جهان نبودن.
اما چگونه باید مسیح را شناخت؟ لوتر می‌گوید در انجیل . لوتر ابتدا تأکید می‌کند 
کـه انجیـل کتـاب احـکام و شـرایع نیسـت، بلکه کتاب بشـارت اسـت، مژده اسـت؛ 
بشارت و مژده‌ای از سوی رسولان دربارۀ مسیح، و اینکه او کیست و در حیات، مرگ 
و رستاخیزش برای ما چه کرده است. رسولان در انجیل  اسیران گناه و بندیانِ مرگ 
و درشکستگانِ ابلیس را بشارتِ آزادی، نجات و حیات جاودان داده‌اند. رسولان و 
انجیل‌نگاران درحقیقت همین بشارت را برای ما موعظه می‌کنند. حال ما چگونه باید 
این موعظه را بفهمیم؟ با ایمان و در ایمان. لوتر تأکید می‌کند که ا گر می‌خواهیم کلام 
موعظه را بفهمیم و از آن استفادۀ نجات‌بخش ببریم، باید با »دیدۀ ایمان« به آن بنگریم، 
زیـرا آدمـی آنـگاه می‌توانـد از شـنیدنِ بشـارتْ دل را خـوش و جـان را تـازه کند که در 
بشارت تجسس و محاسبه نکند، بلکه مُهر از گوش برگیرد و درِ دل بگشاید. کسی که 
با دیدۀ ایمان به انجیل می‌نگرد، در پی آن نیست که به‌تفصیل بداند مسیح چه اعمالی 
انجام داد و چه وقایعی را از سـر گذراند، زیرا دانسـتن این امور به او کمکی نمی‌کند 
تـا حقیقـتِ انجیـل را بفهمـد؛ یعنی بـه او کمک نمی‌کند که معنا، عظمـت و حلاوت 
کاری را درک کند که خدا در مسـیح برای او انجام داده اسـت. این درک و فهم آنگاه 
حاصل می‌شود که کنکاش بی‌طرفانه در وقایعِ حیاتِ عیسی مسیح را کنار بگذارد و 
با قلبی گشوده »مسیحِ خداوند« (Kyrios Christos) را پذیرا شود که در کلام موعظه 
به او معرفی می‌شـود؛ همو که از برای او جان داد و با قیامِ پس از مرگش در سـمتِ 
 راستِ خدای پدر نشست و به مقام خداوندی بر همه‌چیز رسید. این »مسیحِ خداوند« 
است که در موعظه نزد او حضور می‌یابد؛ موعظه‌ای که به او می‌فهماند مسیحْ »مسیحِ 
او« اسـت؛ یعنی مسـیح به‌سـوی او آمده تا با یگانگی با او گناه و مرگش را بگیرد و 
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بـه او برائـت و حیـات ببخشـد. این‌گونـه، مسـیح خداوند در موعظـه او را به یگانگی آ

»فرامی‌خواند«. با ایمان این »فراخوان« اجابت می‌شود و مسیح از آنِ مؤمن می‌شود 
و مؤمن هم از آنِ مسـیح. مؤمنی که از آنِ مسـیح اسـت، به تعبیر پولس، »در مسـیح 
می‌زید« و کسـی که در مسـیح می‌زید »مخلوقی جدید« شـده است. این‌گونه است که 
او مسـیح را خواهد شـناخت و حیات و ممات و رسـتاخیزش در و بر او اثر خواهند 
گذاشت. پس در موعظه است که باید حقیقتِ مسیح و مسیحِ حقیقی را یافت و بدان 
ایمان آورد. لوتر در تأیید نگاه خویش به مسیح‌شناسی یوحنا و پولس استناد می‌کند 
و خاطرنشان می‌سازد که این دو در آثارشان مطالب بسیار کمی دربارۀ حیات تاریخی 
مسیح نگاشته‌اند. سخن لوتر صحیح است؛ برای مثال درمورد پولس می‌بینیم که او نه 
از پیِ آ گاهی از چندوچون وقایع زندگی عیسی مسیح، بلکه از پیِ مواجهه با »مسیحِ 
از گور برخاسته« ایمان آورد و بیشتر هم از اهمیت و کارکرد مرگ و رستاخیز مسیحِ 

خداوند سخن می‌گفت تا از وقایع پیش از مرگ او.
لوتـر زمانـه‌ای را ندیـد کـه مسـئلۀ »عیسـای تاریخـی« چونان معضلـی الاهیاتی 
بنیان‌هـای ایمـان مسـیحی را بـه لـرزه درآوَرد، اما بی‌گمان می‌توان رد و نشـان این 
قبیـل اندیشـه‌های او را نـزد الاهیات‌دان‌هایـی، همچون رودُلـف بولتمان، دید که با 

طرح دوگانۀ عیسایِ تاریخ و مسیحِ ایمانْ به مسئلۀ پیش‌گفته پاسخ داده‌اند.

***

در پایـان بایـد خاطرنشـان کـرد کـه ترجمـۀ حاضر هرگز قصـد تأیید آرای لوتـر یا ترویج 
مسیحیت را ندارد. لوتر با وجودِ تمام کاستی‌ها و خطاهایی که در اندیشه و عمل داشت، 
در تاریخ تفکر مسیحی اندیشمندی اثرگذار است؛ بدین‌سبب مخالفانش نیز باید او را 
بشناسـند. نظراتی که لوتر در این نوشـته‌ها و در سـایر آثار خویش در باب موضوعاتی 
چون نقش و کارکرد شـریعت و مقام و دسـتگاه پاپی بیان کرده، گاه آمیخته به تندروی 
است. شماری از آرای لوتر در زمان خود او حتی میانِ پروتستان‌ها نیز مقبول نبود و در 
دوران حاضر نیز نامقبول‌اند. کلیسای کاتولیک نظرات لوتر و بلکه، به‌طور کلی، عقاید 
مذهب پروتستان را بدعت‌آمیز، عامل انشعاب در دین و از بین برندۀ وحدت کلیسای 

مسیحی دانسته و در چندین شورا به آنها واکنش جدی و رسمی نشان داده است.
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